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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 دیدگاه پنجم

دو مثلی یا قیمی بودن پول، تا اینجا چهار دیدگاه را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دیدگاه پنجم، تفصیل بیی   مورد در 

اند اگر پول گرفتار کاهش فاحش شود، آنگیاه در   فرض کاهش فاحش ارزش پول و کاهش ناچیز ارزش پول است؛ یعنی گفته

شود.  ول مثلی است و مثلیت آن هم با ملاحظه قدرت خرید در نظر گرفته میمثلیت ای  پول قدرت خرید دخالت دارد. یعنی پ

ای  کاهش فاحش نباشد و ناچیز باشد، آنگاه مثلیت ای  پول به ارزش اسمی آن است. در هر صیورت پیول را قیمیی    اما اگر 

که ارزش پول تغییر چندانی نکند گویند پول مثلی است، لک  مثلیت در ای  دو حالت با هم متفاوت است. جایی  دانند و می نمی

شیش میاه    یا شود. مثلاً فرض کنید پارسال های معمولی باشد، اینجا مثلیت آن با لحاظ ارزش اسمی سنجیده می و همی  تورم

اد نشیده؛  تا به امروز، چندان فاصله فاحشی ایجی به کسی داده بود یا از کسی گرفته بود؛ از شش ماه قبل قبل صد هزار تومان 

درصد افزایش پیدا کرده است. اینجا فقط ارزش اسمی ملاک است؛ یعنی مثلاً همان صد هزار تومان امیروز   10درصد یا 5مثلاً 

امیروز خیلیی فیرر کیرده و      صد هزار تومیان  با سال قبل 50مثلاً  صد هزار تومان هم مثلش همان صد هزار تومان است. اما

. چیون  شیود  محاسبه میی در نظر گرفت  قدرت خرید بلکه شود؛  اسبه نمیتفاوت فاحش است. اینجا مثلیت با ارزش اسمی مح

توانید   میی  چیه توانست یک خانه کوچک بخرد یا یک ماشی  بخرد؛ اما امروز  سال پیش می 50هزار تومان در  صدمثلاً با آن 

نباشید   امروز فقط یک صد هزار تومیانی  سال قبل، 50صد هزار تومان شود مثل آن  بخرد. قهراً ای  تفاوت فاحش موجب می

بلکه ملاحظه شود که قدرت خرید ای  پول آن موقع چقدر بود و الان باید در کنار ای ، آن مسئله هم لحاظ شود. بیه ببیارت   

پی   قیرار بدهید.   تواند یک پول را مثل پول دیگر  قدرت خرید است که می دیگر کأن اینجا ارزش اسمی مطرح نیست و فقط

مثل پیول همیان   های متعارف، اینجا  طبق دیدگاه پنجم، در صورتی که ارزش پول کاهش غیر فاحش داشته باشد، همانند تورم

 است که ارزش اسمی آن را دارد. 

ف ایی   کند. اما اگر تفاوت فاحش باشد، اینجا بیر  برف ای  پول را مثل آن پول محسوب میهم ای  است که  ای  دیدگاه  دلیل

داند. ای  تفصیلی است که در پول بی  دو صورت کاهش غیر فاحش  سال قبل نمی 50صد هزار تومان را مثل صد هزار تومان 

 اند.  ارزش و کاهش فاحش ارزش آن داده

اخیت دییی    مربیو  بیه ادا و پرد  گویند ضمان  میآن نیستیم؛  بیان البته در مورد ضمان هم یک مطلبی دارند که ما فعلاً در مقام

ه یا در گاو صندور منزلش نگه داشته، بعد پین  سیال گذشیته و    گذاشتاست. لذا مثلاً اگر کسی به بنوان امانت پولی در بانک 
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خواهید قرضیش را پی      مسئله ادای مثل مطرح نیست. اما اگر به کسی داده بود و حالا میارزش آن پایی  آمده است؛ اینجا 

تفصییل بیی  دو صیورت کیاهش     شود. فعلاً ای  بخش در ای  مجال مورد نظر نیست؛ اما  مطرح می بگیرد، اینجا مسئله ضمان

 اند.  فاحش و کاهش غیر فاحش ارزش پول، چیزی است که در مثلیت پول مطرح کرده

 دیدگاه پنجمبررسی 

یر دیگیر قیدرت خریید را جیز      اگر ما حقیقت پول را قدرت خرید بدانیم یا به تعبالجمله محل تأمل است.  فیای  دیدگاه هم 

رئیسی پول محسوب کنیم، دیگر فرقی بی  کاهش غیر فاحش ارزش یا کاهش فاحش آن نیست. به هرحال قدرت خرید طبق 

تری  جز  است و غیر از ای  چیزی مطیرح نیسیت؛ اگیر ارزش     نظر محققی  از اهل ف ، از اجزا  مقوم پول است یا اساساً مهم

های ابتباری، معتبر  برای آن است که ای  ارزش اسمی مبرز و مظهر آن قدرت خرید است. در پول اسمی هم مورد توجه است،

ایی    تیوان  ر ارزش دارد؛ یعنی با آن میی گوید ای  مقدا گیرد و می یک کاغذی را با یک مشخصات و با یک بددی در نظر می

از ابتبار نیست؛ و الا ای  کاغذ که رنگش آبی است یا آن شود ابتبار؛ چیزی غیر  مقدار کالا یا خدمت را دریافت کرد. ای  می

گیردد؛ کیأن    یکی که رنگش نارنجی است، جز رنگ و بددی که روی آنها نوشته شده، فرقی ندارد؛ همه چیز به ابتبیار برمیی  

فت کرد. ای  ابتبار معتبر توان دریا معتبر اینگونه ابتبار کرده که با ای  کاغذ که ای  بدد را نوشته، ای  مقدار کالا یا خدمت می

است. پ  ای  بدد در واقع مظهر و مبرز آن توانایی و قدرت خرید است، و الا خودش موضوبیت ندارد. بدد دیگر بیر روی  

اگر قدرت خرید  دریافت شود. حالآن کاغذی با رنگ دیگر اینگونه ابتبار شده که مثلاً مقدار بیشتری کالا یا خدمت در برابر 

پ  در هر صورت باید قدرت خرید در نظر گرفته شود. قدرت خرید در نظر برف و با دید برف سنجیده  موضوبیت داشت،

گوینید اگیر    صاحبان ایی  دییدگاه میی   کند.  گیری می شود؛ البته برف هم با یک ضوابط و معیارهایی قدرت خرید را اندازه می

ن توانایی در آن وجود داشته باشد. لذا ده هزار تومان یا سال پیش، امروز پولی است که هما 50تفاوت فاحش باشد، مثل پول 

 سال پیش، امروز هزار برابر و بلکه چند هزار برابر شده است. ای  بحثی ندارد.  50صد هزار تومان 

اما در صورتی که تفاوت فاحش نباشد؛ تفاوت فاحش خودش دو نوع است. گاهی تفاوت غیر فاحش قابل مسامحه است امیا  

های معمولی؛ و ایی  را هیم    ای  است که کاهش ارزش غیر فاحش مانند تورم آنها قابل مسامحه نیست. تعبیرتفاوت گاهی ای  

 اند اینجا مثل پول قبلی همان کاغذی است که آن ارزش اسمی در آن ثبت شده است.  و گفته  مستند به برف کرده

های متعارف، اجمال و ابهام دارد؛ منظور از تورم متعارف چیست؟ منظیور از تیورم    ود ای  تورمخ محل اشکال است؛ چونای  

 20درصید و   10کشور ما فرض بفرمایید در گذشیته  متعارف آیا متعارف در دنیا یا به لحاظ همان کشور؟ الان تورم متعارف 

کاسیته شیدن از   تیوانیم   را در نظر بگیریم، آیا میی درصد  10 اگر درصد رسیده است. حتی 40ی   30درصد بوده و الان هم به 

درصد افت کرده، ایی    10توانیم بگوییم پولی که امروز نسبت به گذشته  درصد را ناچیز بدانیم؟ آیا می 10ارزش پول به میزان 

خرییدش   درصد قیدرت  10مثل همان پولی است که ای  بدد روی آن ثبت شده است؛ یعنی صد هزار تومان الان با زمانی که 

کشیورهای   مثیل درصید اسیت،    3یی 2های متعارف که کمتیری  آن   رسد؛ در تورم بیشتر بود، یکی است. ای  مشکل به نظر می

درصد باشد. آنجا ای  کیاهش نیاچیز    2ی1پذیرفته شود؛ یعنی تورم متعارف  است، درصدی 2ی1 آنها تورم متعارف که پیشرفته

کند. مثل اینکیه   کند؛ کاهش در ای  حد را ملحق به بدم تغییر می دم میدرصد ای  را ملحق به ب 2ی1است و برف هم در حد 
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درصید از ارزش   2یا  1درصد تورم دارد، صد واحد پول آن کشور را بگیرد و بعد از مدتی که 2درصد یا 1کسی در جایی که 

در همان حد اسیت. امیا بییش از    گوید ای   گیرد و می درصد را نادیده می 2ی1آن کاسته شده، بخواهد برگرداند، بله، برف آن 

 20دهم از قدرت خرید ای  پول کم شده، خود ای  مقدار قابل توجه است. یا  درصد، یعنی یک 10ای ، یعنی در جایی که مثلاً 

توانیم بگوییم بیرف ایی  پیول را مثیل آن پیول       شود نزدیک ثلث؛ ای  را نمی درصد که می 30پنجم؛ یا  شود یک درصد که می

درصد افیت کیرده را مثیل     20درصد در نظر بگیریم، آیا واقعاً برف پولی که 20د. الان مثلاً  ما تورم متعارف را کن حساب می

رسید اصیل ایی  سیخ  کیه در کیاهش        درصد بالاتر بود؟ به نظیر میی  20داند مثلاً یک سال گذشته قدرت خریدش  پولی می

درصید ییا   1هیای   کنند، ای  حرف چنانچه ناظر به تفاوت یبرف و بقلا قدرت و توانایی خرید را لحاظ نمغیرفاحش ارزش، 

 2یی 1های سیال تیورم در حید     درصدی باشد، قابل قبول است؛ مثل آنچه که بعضاً در کشورهای پیشرفته وجود دارد و سال2

اینجیا از   درصد تفاوت پیش آمد،10، بالاخره اگر باشدبه نحوی شد که قابل توجه   اوتدرصد باقی مانده است. اما اگر ای  تف

های متعارف، متعارف به  اند که ای  تورم های متعارف، معلوم نکرده اند به تورم دید برف ای  چنی  نیست. اینکه ایشان مثال زده

اگر از دیید بیرف   حسب کدام کشور و کدام اقتصاد منظور است. برض ما ای  است که اگر کاهش از دید برف ملموس باشد، 

ای که برف بگوید ارزش ای  پول کم شده، طبیعتاً دیگر فرقی بیی    و ای  ملموس باشد، به گونهیک جایی ارزش پول کم شود 

فاحش و غیرفاحش نیست. برف اگر کاهش را چنانچه فاحش نباشد لم  کند و بگوید ای  کاهش تحقق پیدا کرده، قهیراً در  

وس نباشد و از دید برف کالعدم باشد، قهراً اینجا در گیرد. اما اگر ای  کاهش ملم تطبیق بنوان مثل هم ای  جهت را در نظر می

بنابرای  دیدگاه پنجم هم به کند.  کند و بر اساس همان ارزش اسمی قضاوت می تطبیق بنوان مثل هم قدرت خرید را لحاظ نمی

 رسد مقبول نیست.  نظر می

 برگزیدهنظر 

و به صیواب  تر  رسد دیدگاهی که به واقع نزدیک نظر میگانه در مورد اینکه پول مثلی است یا قیمی، به  های پن  از میان دیدگاه

گوییم دیدگاه شهید صدر یعنیی همیان    اقرب است و با حقیقت پول هم همخوانی دارد، دیدگاه شهید صدر است. البته اینکه می

است که آیا اساسیاً ارزش  کنیم. مثلاً یک اختلاف در ای   وجود دارد که بعداً اشاره می هم یک اختلافات جزئیدیدگاه چهارم، 

شود؟ یعنی ارزش اسمی هیچ مدخلیتی ندارد ییا   رود یا اینکه ارزش اسمی هم به نوبی در نظر گرفته می اسمی به کلی کنار می

حداقل از جهت اینکه مبرز و مظهر آن میزان خرید است، به هرحال باید ای  ارزش اسمی هم لحاظ شود؟ در اشیکال مرحیوم   

کیرد تغیییر آن هییچ     خواست از اوصاف نسبی بدانید و ادبیا میی    کسی که اینجا قدرت خرید را به کلی میآقای شاهرودی به 

کنید. در   زند، ایشان گفت که بالاخره ارزش اسمی به نوبی دخالت دارد اما آن کیفیت دخالتش فرر میی  ای به مثلیت نمی لطمه

تر است و مورد قبیول اسیت؛ و اساسیاً     ها به واقع نزدیک ر دیدگاهرسد دیدگاه شهید صدر از سای ها، به نظر می میان ای  دیدگاه

تری  جیز  آن اسیت. بلیه،     قدرت خرید مهمحقیقت پول هم همانطور که ما قبلاً گفتیم، به هرحال یا بی  قدرت خرید است یا 

 خرید.  شود مبرز و مظهر ای  قدرت شود، آن بدد رقم در واقع می ارزش اسمی و آن بدد و رقمی که مقرر می

اثیر  ما پول را مثلی بدانیم و مثلیت را در ارزش اسمی خلاصه کنیم، ایی  در مسیئله ضیمان    ای  از ای  جهت مهم است که اگر 

دهد. لذا  دارد. اگر اینجا بگوییم پول تماماً به معنای قدرت خرید است و ارزش اسمی دخالت ندارد، قهراً یک نتیجه دیگری می
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شا الله به آن خواهیم پرداخیت. میا    ای در موضوع اصلی بحث ما دارد که بعداً ان کننده یک مبنا در ای  بحث، تأثیر تعیی اتخاذ 

های اصیلی را در بخیش    شود معطل نشویم، بحث شود یا اشکالاتی که مطرح می ای که اقامه می برای اینکه آنجا خیلی در ادله

 ر به ادله بپردازیم. شناسی مطرح کردیم که آنجا بیشت موضوع

تیوانیم بیه موضیوع     اساساً ما فارغ از ای  بحث می بگویند اند که البته برخی نویسندگان در برخی مقالات به نوبی تلاش کرده

اند که بحث کاهش ارزش پول هیچ ارتباطی به مثلی و قیمی بودن ندارد. آن هم  ها گفته کاهش ارزش پول رسیدگی کنیم. بعضی

شود. اگیر   دلایل متفاوت می لذا اند؛ کسانی که چنی  دیدگاهی دارند، ادله خاص خودشان را اقامه کرده یک دیدگاه است؛ قهراً

بحث از کاهش ارزش پول به مثلی بودن یا قیمی بودن باشد، قهراً باید تکلیفش را در ای  مسیئله  کسی مثلاً معتقد به وابستگی 

کسی بگوید کاهش ارزش پول هیچ ارتبا  و  اگرلیت آن به چیست. اما معلوم کند که آیا مثلی است یا قیمی؛ اگر مثلی است، مث

رود. بیبی نیدارد؛ میا    کند؛ او به سراغ دلایل دیگر می پیوستگی و وابستگی به ای  بحث ندارد، قهراً از ای  طریق استدلال نمی

انید بیه لیزوم     ال ادله کسانی که قائل شیده اند، ای  بحث را مطرح کردیم. اما در بی  ح چون غالباً به ای  پیوستگی اشاره کرده

 ،مسئله هیچ ارتبیاطی بیا ایی  نیدارد     اند آن گفته و بحث را وابسته به ای  بحث بدانندجبران کاهش ارزش پول بدون اینکه آن 

ای که برای لزوم جبران و حکم به ضمان در فرض کاهش  لذا ما در بحث ادله خواهیم گفت که ادله .اند رائه کردهدلایل دیگری ا

ند دسته است. یک دسته اصلاً کاری به ای  مسئله ندارد که پول مثلی است یا قیمی؛ یک دسته به اینها ارزش پول اقامه شده، چ

به قابده لاضرر . مثلاً استکنیم؛ معلوم است که بعضی از ادله با قطع نظر از مثلیت و قیمیت  کار دارد. ما همه ادله را مطرح می

؛ ای  با قطع نظر از آن است که پول مثلی باشد یا قیمی؛ با قطع نظر اند تمسک کرده لزوم جبران کاهش ارزش پولبرای حکم به 

 آن را شیا الله  انید و میا ان   حداقل ای  را بعضی ادبا کیرده یا بدون آن.  باشداز ای  است که ای  پول مثلیت آن به قدرت خرید 

 بررسی خواهیم کرد. 

 بر مباحث گذشتهمروری 

 11سال گذشیته و امسیال هیم    جلسه  42ای  بحث را گذراندیم.  53شناسی پول. ما امروز، جلسه  هذا تمام الکلام در موضوع

شناسی پول بحث کردیم. قبل از آن، دو سه مطلب را ذکیر کیردیم؛ یکیی     جلسه درباره موضوع 40شاید چیزی حدود جلسه. 

شود یا مسئله قدیمی است؛ آیا مسئله جدید و نوپدید است ییا ییک    اینکه مثلاً آیا ای  مسئله از مسائل مستحدثه محسوب می

سه احتمال را بیان کردیم و گفتیم احتمال صحیح آن است که ای  مسئله در گذشیته  ای است که از گذشته بوده است؟ ما  مسئله

اینکه بگوییم کاملاً یک مسئله مستحدثه اسیت، نیه؛ میا در    تر شده است.  تر و متفاوت هم مطرح بوده، اما امروزه بسیار پیچیده

ایم اما بسیار متفاوت با امروز؛ از حیث اسباب، بلل، نتای  و حتی کمیت کاهش؛ هیچ وقیت در   گذشته هم ای  مسئله را داشته

تاریخ زمان پیامبر)ص( های تاریخی و روایات استناد کردیم؛  ما به گزارشایم.  گذشته ما ای  شدت کاهش ارزش پول را نداشته

و بعد از پیامبر)ص(، تاریخ کشورهای دیگر و غیر مسلمان؛ اینها را اجمالاً بررسی کردیم و معلوم شد که ای  مسئله در گذشته 

 های مقدماتی بود.  جلسه بحث 12ی10هم بوده است. حدود 

چند مطلب را ذکیر   در آن ای مقدماتی بود کهه بحثاگر بخواهیم از اول بحث تا اینجا را در دو بخش خلاصه کنیم، بخش اول 

شناسیی پیول را از چنید جهیت میورد       ایم؛ موضوع شناسی پول بود. ما هنوز وارد اصل بحث نشده کردیم؛ بخش دوم، موضوع
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بررسی قرار دادیم. اینکه سیر تطور و تکامل پول چه بوده، حقیقت پول چیست، پول مثلی است یا قیمی، چیون همیه اینهیا در    

 نده ما تأثیر دارد. های آی بحث

شناسیی نیسیت. ایی  چنید      شناسی باید درباره یک مطلب دیگر هم بحث کنیم، اما به گستردگی مبحث پول در مبحث موضوع

شویم که ای  کاهش ارزش پول، چه آثار فقهی دارد و آیا موجیب ضیمان    کشد. بعد وارد اصل بحث می جلسه بیشتر طول نمی

خواهیم شروع کنیم، دربیاره تیورم    شناسی که می و در خیلی از چیزها. دومی  بحث موضوع شود یا نه؛ در مهریه، در قرض می

تر شود، آن را هم بحث خواهیم  منقح آنشناسی برای اینکه ابعاد فقهی  است؛ اصلاً تورم چیست؟ یک مقداری از حیث موضوع

 کرد. 

«والحمد لله رب العالمی »            


